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چكيده

مولد اولية طراح فكر، هدف، و ايدة ساختاردهنده اى است كه او در 
ابتداى كار برمى گزيند و اقدامات طراحانة بعدى را به تبع آن انجام 
از  طرح،  توسعه دهندة  و  آغازگر  اينعامل  اوليه،  مولد  نقش   . مى دهد 
طرفى و همچنين پيچيدگى و چالش برانگيز بودن مرحلة شكل گيرى 
ديگر،  طرف  از  طراحى  دانشجويان  خصوصاً  طراحان  براى  مولدها 

پژوهش هاى مهمى را در حوزة طراحى پژوهى موجب گرديده است.
اگر بپذيريم كه طراحى يك فرايند مبتنى بر دانش است، نقش مهم 
دانش طراح نسبت به موقعيت طراحى، كه شامل موضوع و بستر طرح 
است، در مرحلة شكل گيرى مولد اوليه و آغاز طراحى نيازى به اثبات 
ندارد. تجربة طراحى و آموزش آن نشان مى دهد كه مطالعات اوليه و 
جمع آورى اطلاعات در شروع طراحى دانشى را در خصوص موقعيت 
طراحى مى سازد كه معمولاً كمك مؤثرى به شكل گيرى مولد اوليه و 
آغاز طراحى نمى كند. اين دانش از موقعيت طراحى، از روندى تحليلى 
تصور  يك  ايجاد  توانايى  معمولاً  دليل  همين  به  و  مى شود  كسب 
معرفى  حاضر  مقالة  ندارد.  را  طراحى  موقعيت  از  يكپارچه  و  منسجم 

تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعيت طراحى
در شكل گيرى مولدهاى اولية طراحى1
مريم كلامى2 
 مربى دانشكدة مهندسى دانشگاه زنجان

حميد نديمى3
استاد دانشكدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى 

نوعى از دانش طراحى است كه نقش مؤثرترى در شكل گيرى مولدها داشته باشد. 
دانش طراحى معمارى را بر اساس«نظرية دانش ضمنى» مى توان به دو نوع دانش 
ضمنى (شخصى) و صريح تقسيم كرد. در اين تقسيم بندى، دانش شخصى، طبق تعريف، 
دانش غيرقابل گفتن و منحصر به فرد، در بين عوامل مؤثر بر طراحى و موقعيت طراحى 
است، كه از طريق تجربة مستقيم كسب مى شود. دانش صريح، در مقابل، دانش قابل بيان 
و عمومى در ميان عوامل مذكور است. مطالعه و استخراج وجوه اين دو گونه دانش 
از يك سو و وجوه مولدهاى اوليه از سوى ديگر، مبين اين واقعيت است كه دانش 
شخصى، با اتكا به دريافتى از كليت يكپارچه و معنادار موقعيت طراحى كه ترجيحات و 
باورهاى شخصى طراح از موضوع و بستر طراحى را نيز در بر مى گيرد، نقش مؤثرترى در 

شكل گيرى مولدهاى اوليه به منزلة يك كل يكپارچة ناشى از ساختار ذهنى طراح دارد.

مقدمه
مواجه  طراحى  مسئلة  يك  با  طراح  كه  زمانى  از  طراحى،  فرايند  در 
مى شود تا وقتى كه بتواند به پاسخى مناسب براى آن دست يابد، مسير 
پرفراز و نشيب و پر از ابهامى را طى مى كند كه مشتمل بر مراحل 
چگونگى  و  مراحل  اين  دقيق  تعيين  و  است  مختلفى  فعاليت هاى  و 
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1. مولد اولية طراحى يعنى چه؟
2. انواع دانش طراحى كدامند؟

شكل گيرى  در  دانشى  نوع  چه   .3
مولدهاى اولية طراحى مؤثرتر است؟

4. G. Goldschmidt & D. 
Tatsa, “How Good are Good 
Ideas? Correlates of Design 
Creativity”, p. 594.
5. S. D. Kotsopoulos, 
“Design Concepts in 
Architecture: The Porosity 
Paradigm”, p. 2 
6. primary generator

 ،(concepts) ــا  طرح مايه ه  .7
ــتند كه عناصر مختلف  ايده هايى هس
ــور يكپارچه در يك كل جمع  را به ط
ــتقيماً بر  ــا مس ــد. طرح مايه ه مى كنن
ــكل گيرى طرح تأثيرگذار هستند و  ش
تصوير مبهمى از راه حل نهايى عرضه 

مى كنند.
8. T. McGinty, “Concepts in 
Architecture”, p. 213.

ــى در هر زمان، به  9. موقعيت طراح
 (state) ــى ــرايط و چگونگ منزلة ش
ــامل محصول طراحى،  يك كليت ش
فرايند طراحى و زمينه اى كه طراحى 
در آن انجام مى شود، تعريف مى شود. 
ــه  جمل از  ــرح  ط ــتر  بس و  ــوع  موض
ــم و تأثيرگذار مربوط  ــاى مه مؤلفه ه
ــتند كه طراح  به موقعيت طراحى هس

نيازمند آگاهى نسبت به آن ها است.

مواجهه هر طراح با مسئله تا مرز ناممكن دشوار به نظر مى رسد. آنچه كه در 
اين مسير اهميت خاصى دارد نقطة آغاز طراحى و مرحلة «ايده يابى» است كه 
حاصل آن، شكل گيرى مولد اوليه به مثابه ايدة وحدت بخش و انسجام دهندة 

طرح است.
كمك  انديشيدن  در  را  طراح  كه  هستند  مفاهيمى  و  افكار  اوليه،  ايده هاى 
مى كنند.4 اين ايده ها نقش كليدى در توسعة راه حل هاى خلاق دارند و رويكرد كلى 
طراحى طراحان را شكل مى دهند5. نقش مهم ايده ها كل يكپارچه اى كه ملاحظات 
فرعى حول آن شكل مى گيرند و نيز به منزلة عاملى آغازگر و توسعه دهندة طرح، 
موجب شده اند كه انواع آن ها به لحاظ منشأ بروز جلب توجه كنند و عوامل مؤثر بر 

شكل گيرى آن ها نيز در حوزة «طراحى پژوهى» مطالعه شود.
در ادبيات مربوط به طراحى، ايدة اوليه و عامل آغازگر طراحى، با عناوين 
«اصل  مسئله»،  «قاب  ساختاردهنده»،  «ايدة  «حدس»،  همچون  مختلفى 
صاحب نظران  توجه  مورد  اوليه»  «مولد  و   ،« «طرح مايه  سازمان دهنده»، 
حوزة طراحى بوده است. واژه ها و تعابير يادشده على رغم تفاوت هاى ظريف، 
هم خانواده هستند و مى توانند جانشين يكديگر شوند، ضمن آنكه همه به رويداد 
واحدى اشاره دارند كه در مرز ميان فضاى مسئله و فضاى راه حل طراحى اتفاق 
مى افتد. در اينجا، فارغ از بحث تمايز معنايى واژه ها و تعابير مذكور كه محل 
تأكيد اين مقاله نيست، به خاطر تعريف نسبتاً روشنى كه از مولد اوليه در حوزة 
طراحى پژوهى صورت گرفته، از واژة «مولد اوليه»6 براى عامل آغازگر طراحى 
استفاده شده است. مولد اوليه را مى توان ذهنيت و تصور طراح از «مسئله و 
مى توان،  را  طرح مايه  چنان كه،  دانست.  طرح مايه7  بر  مقدم  طراحى»،  راه حل 
و  اوليه  مولد  تحقق يافتة  شكل  راه حل،  فضاى  و  مسئله  فضاى  ميان  مرز  در 

نزديك تر به فضاى راه حل طراحى تصور كرد.
مهم  نقش  و  طراحى  فرايند  در  ايده يابى  مرحلة  فراوان  اهميت  وجود  با 
«شكل گيرى  سازوكارهاى  طرح،  توسعة  و  پيدايش  روند  در  اوليه  مولدهاى 
بيشتر  براى  كه  است  طراحى  فرايند  در  خلاق  مرحله اى  اوليه»  مولدهاى 
پيچيده و  دانشجويان طراحى و معمارى، همچنان امرى  طراحان و خصوصاً 

ناشناخته است.8 
طراحى فرايندى است مبتنى بر دانش. بر اين اساس، اهميت دانش و آگاهى 
مربوط به موقعيت طراحى9 و لزوم بهره گيرى از آن در مرحلة شكل گيرى ايده 
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10. C. Abel, ”Analogical 
Models in Architecture and 
Urban Design”, p. 162.

ــراس روش هاى تحقيق  11. نايجل ك
در باب طبيعت تفكر طراحى را در پنج 
گروه شامل مصاحبه با طراحان، مشاهده 
و موردپژوهى، تحليل بيانيه (پروتكل)، 
ــردازى و آزمون هاى  ــل و نظريه پ تأم

شبيه سازى دسته بندى مى كند 
(N. Cross, Designerly Ways of 
Knowing, p. 30). 

ــتارى در  ــى، «جس ــد نديم 12. حمي
فرآيند طراحى»، ص 95- 96.

13. analysis-synthesis
ــى  ــاى طراح ــل دوم روش ه 14. نس
ــاركتى»  كه با عنوان مدل هاى «مش
ــاد  ي ــا  آن ه از   (participatory)
مى شود، در اواخر دهة 1970 و اوايل 
دهة 1980 مطرح شدند. اين مدل ها، 

ــى  تصميم گيرندگ ــش  نق

مفروض  همين  اساس  بر  ندارد.  اثبات  به  نيازى  طرح،  آغاز  و 
است كه در محيط هاى آموزشى و حرفه اى طراحى، طراحان در 
مربوط  اطلاعات  از  انبوهى  طراحى،  شروع  از  قبل  موارد  اغلب 
ساختمان،  نوع  اجتماعى،  عوامل  طرح،  بستر  چون  عواملى  به 
در  آنچه  اما   . مى كنند  جمع آورى  را  غيره  و    هزينه،  تكنولوژى، 
انجام  بر  تأكيد  على رغم  كه  است  اين  مى شود  مشاهده  عمل 
مطالعات اوليه در شروع طراحى و كسب دانش و آگاهى فراوان از 
موقعيت طراحى، درك كارساز و مناسبى از آن شكل نمى گيرد و 
با يك چنين دسته بندى از مطالعات، راه يابى مؤثرى در چگونگى 
اطلاعات  شامل  مطالعات  اين گونه  نمى شود.10  حاصل  طراحى، 
گردآورى  تحليلى  روش  به   كه  هستند  زيادى  پراكندة  و  جزئى 
ماهيتى  كه  اوليه  ايده هاى  شكل گيرى  در  بنا بر اين  مى شوند، 
دانش تحليلى  نمى كنند.  طراح كمك  به  دارند  يكپارچه  كلى و 
در خصوص موقعيت طراحى شايد در مرحلة ارزيابى و آزمودن 
ايده هاى طراحى مفيد باشد ولى به  نظر مى رسد كه در مرحلة 
ايده يابى، كه طراح در صدد احاطه به كليت مسئله است، دانشى 
از نوع ديگر مورد نياز باشد تا ذهن طراح را از پراكندگى برهاند و 
در تصميم گيرى خلاق يارى رساند. نوشتار حاضر تبيين نوعى از 
دانش مربوط به موقعيت طراحى است، كه جايگاه مؤثرترى در 

بسترسازى براى شكل گيرى مولدهاى اوليه داشته باشد. 
سوى  از  تاكنون  كه  گوناگونى  روش هاى  ميان  از 

طراحى پژوهان براى تحقيق در باب طبيعت تفكر طراحى مطرح 
نظريه پردازى»  و  «تأمل  روش  از  حاضر  پژوهش  در  شده11، 
استفاده شده است، كه با تجزيه وتحليل هاى نظرى و تأمل روى 

ماهيت توانايى طراحى سروكار دارد.

1. شناخت مولد اوليه و وجوه آن
1. 1. مدل طراحى جين داركى

پيچيدة  مشكلات  و  مسائل  حل  بحران  با  طراحى  مواجهة 
بودن  نامناسب  و  ناكارآمدى  و  دوم  جهانى  جنگ  از  پس  اروپا 
قدرت  بر  متكى  فرايندى  را  آن  كه  طراحى  به  سنتى  ديدگاه 
جادويى خلاقيت، استعداد، نبوغ فردى، و حس هنرمندانة طراح 
مى دانستند، باعث تغيير نگرش به طراحى به مثابه يك فرايند 
در  و  شد  كاربران  سوى  از  قابل ارزيابى  و  قانونمند  آگاهانه تر، 
دهة1960  اوايل  و  دهة1950  اواخر  از  مسئله،  همين  به  پاسخ 
حاصل  گرديد.  آغاز  طراحى  روش هاى  باب  در  نظريه پردازى 
چند دهه پژوهش در باب طراحى، پيشنهاد مدل هاى تجويزى 
شد  طراحى  فرايند  و  روش شناسى  براى  بسيارى  توصيفى  يا  و 
كه انديشمندان حوزة طراحى پژوهى آن ها را در قالب سه نسل 
دسته بندى مى كنند12: نسل اول، مدل هاى «تحليل ـ تركيب»13، 
نسل دوم، مدل هاى «مشاركتى»14 و نسل سوم كه بيشتر جنبه 

توصيفى دارد، مدل «حدس ـ تحليل»15.
نمونة مدل هاى طراحىشكل گيرى ايدهمبانى و اصولفرايند طراحىنام مدلروش هاى طراحى

نسل اول
مدل

تحليل ـ 
تركيب

طراحى شامل تجزية مسئله به 
مسائل كوچك تر و نهايتاً تركيب 
راه حل هاى جزئى در يك راه حل 

كلى است.

عينت گرا و ملتزم به مولفه هاى 
عينى بيرونى و معتقد به عدم 

مداخلة طرح واره هاى ذهنى طراح 
است.

حاصل يك استقراى 
منطقى و فارغ از 

ذهنيات و ساختار ذهنى 
طراح است.

 (C. Alexander, “Notes on the كريستوفر الكساندر
 Synthesis of Form”)

و بروس آرچر
(L. B. Archer, “Systematic Method for Designers”.)

نسل سوم
مدل

حدس ـ 
تحليل

طراحى از حدس هاى اوليه يا پاسخ 
تخمينى طراح شروع مى شود و 
سپس آزمون حدس هاى اوليه با 
روش هاى تحليلى انجام مى گردد.

متكى بر طرح واره هاى ذهنى يا 
اسكيماى طراح است.

از قابليت هاى ادراكى 
و ساختار ذهنى موجود 

طراح حاصل 
مى گردد.

بيل هيلير و همكارانش
(B. Hillier et al, “Knowledge and Design”)

و جين داركى
 (J. Darke, “The Primary Generator and the Design

Process”)

ويژگى هاى  از  خلاصه اى   .1 ت 
روش هاى  سوم  و  اول  نسل 

طراحى، مأخذ: نگارندگان.
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ــؤال  ــر س ــراح زي ــى ط  اصل
ــد و تصميم طراحانه را امرى  مى بردن
ــتفاده كنندگان  اس مشاركت  با  جمعى 
ــتند. در اين مدل، طراح، در  مى دانس
ــردى كاردان، تنها اطلاعات  ــام ف مق
ــرى را فراهم  ــاز تصميم گي ــورد ني م
ــت كه  ــر اس ــه ذك ــى آورد. لازم ب م
ــر تحولات  ــت تأثي ــن مدل ها تح اي
ــهرى و منطقه اى و  ــزى ش برنامه ري
ضرورت مشاركت بيشتر ذى نفعان در 

فرايند تصميم گيرى بوده است. 
15. conjecture- analysis

16. با توجه به اينكه در منابع مختلف به 
اين سه نسل پرداخته شده، بنا بر اين 
در نوشتار حاضر تنها به اصول و مبانى 
مهم آن ها اشاره مى شود (براى مطالعة 

بيشتر نك: همان؛
N. Bayazit, “Investigating 
Design: A Review of Forty 
Years of Design Research”, 
p. 16-29).

17. نك: 
B. Hillier, et al, “Knowledge 
and Design”.

با توجه به اهميت دو نسل اول و سوم در به رسميت شناختن 
نقش تعيين كنندة طراح در فرايند طراحى و ارتباط موضوعى آن 
ادراكى  ساختارهاى  و  طراح  جايگاه  تبيين  كه  حاضر  نوشتار  با 
جدول  در  و  مختصر  طور  به  تنها  اينجا  در  اوست،  شخصى  و 
«ت 1» به اصول نظريه هاى اين دو نسل اشاره مى شود16 و به 
«نسل دوم روش هاى طراحى» به دليل تأكيد آن ها بر دخالت 
و  مردم»  مشاركت  با  و «طراحى  تصميم گيرى  در  مردم  دادن 
تصميم گيرندة  جايگاه  در  طراح،  نقش  به  كم توجهى  درنتيجه 

اصلى، پرداخته نمى شود.
از جمله مدل هاى نسل سوم روش هاى طراحى كه بر پاية 
شده  عرضه  تحليل)17  حدس ـ  (مدل  همكارانش  و  هيليير  مدل 
است.  داركى  جين  مدل  است،  حاضر  نوشتار  پاية  و  اساس  و 
داركى با اشاره به اينكه بسيارى از توصيفات مربوط به فرايند 
طراحى مبتنى بر مدل تحليل ـ تركيب، نسبتى با فرايند طراحى، 
مدل  تأييد  ضمن  ندارند،  مى افتد،  اتفاق  عمل  در  كه  آن گونه 
تحليل»،  مدل «حدس ـ  يعنى  همكارانش  و  هيليير  پيشنهادى 
صورت  به  مولد،  نام  به  جديدى  عنصر  افزودن  با  را  مدل  آن 
مدل  در   .(2 (ت  مى كند18  كامل تر  «مولدـ حدس ـ تحليل» 

پيشنهادى داركى عنصر جديد «مولد اوليه» است. 
بر اساس مدل داركى از فرايند طراحى، طراح ابتدا آنچه را 
كه فكر مى كند «مهم ترين جنبة مسئلة طراحى» است، تعيين 
مى كند (مولد)، سپس بر اساس جنبة مهم مسئله، يك «طرح 
ابتدايى و اوليه» براى آن «حدس» مى زند و نهايتاً با «آزمون» 
آن حدس، جنبه هاى ديگر مسئله را كشف مى كند. در اين مدل، 

طراحى يك فرايند «تقليل و ساده كردن»19 راه حل هاى بالقوة 
بسيارى فرض مى شود كه از طريق قيود خارجى و ساختارهاى 
بيشترين  داركى  نظر  از  مى افتد.  اتفاق  طراح  شخصى  ادراكى 
از  طراحى،  اولية  مراحل  در  راه حل ها  كردن20  محدود  ميزان 
طرف طراح و با مولد اتفاق مى افتد. پس از اين مرحله، راه حل 
مى گردد  ارزيابى  مختلف،  الزامات  مقابل  در  كه  مى شود،  توليد 
مذكور  فرايند  داركى،  نظر  از  مى يابد.  تغيير  لزوم  صورت  در  و 
با  آن،  «ارزيابى»  و  راه حل»  «توليد  مولد»،  «يافتن  شامل  كه 
توجه به الزامات است، ماهيتاً چرخشى21 و تكرارشونده22 است23. 
و  خطى  مسير  يك  داراى  را  خود  مدل  داركى  ديگر،  بيانى  به 
كه  زمانى  تا  مسير  اين  او  نظر  از  بلكه  نمى داند،  تكرارناشدنى 

طراح به طرح ايده آل خود برسد، قابل تكرار خواهد بود.

1. 2. ماهيت مولد اوليه 
داركى در تحقيق خود دربارة چگونگى آغاز كار طراحى، با مطالعه 
طراحان  با  مصاحبه  و  مسكونى  مجموعة  پروژة  پنج  بررسى  و 
آن ها دربارة نياتشان هنگام طراحى، ضمن تأكيد بر روش هاى 
شخصى24 آن ها، به اين نتيجه رسيد كه طراحان هنگام مواجهه 
با مسئله اى پيچيده، در همان اوايل فرايند طراحى به «فكرى 
محدود  به  را  طراح  فكر  اين  مى جويند.  تمسك  ساده»  نسبتاً 
بر  كلى اش  طرح  پى گيرى  و  ممكن  راه حل هاى  زنجيرة  كردن 
«مولد  را  ساده  فكر  اين  داركى  مى كند.25  قادر  فكر  اين  پاية 
اوليه» ناميد و به منزلة عنصر جديد و مقدم بر حدس (راه حل) به 

مدل فرايند طراحى خود وارد كرد.
داركى در توصيف بيشتر مولدها، مولد اوليه را يك «مفهوم»26 
يا «هدف»27 مى داند كه راه حل مسئله را شكل مى دهد. از نظر 
او، مولد مى تواند يك ايدة تنها يا گروهى از مفاهيم مرتبط به هم 
و مجموعة كوچكى از اهداف باشد، زيرا طراحان در اغلب موارد 
به انتخاب يك مولد اكتفا نمى كنند و از چندين مولد اوليه بهره 
براى  شروعى»  «نقطة  اهداف  اين  باشد،  هرچه  اما  مى جويند، 

از  داركى  جين   مدل  نمودار   .2 ت 
لاوسون،  مأخذ:  طراحى،  فرايند 
طراحان چگونه مى انديشند، ص 58.
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18. Ibid, p. 38
19. reduction
20. narrow down
21. spiral
22. iterative
23. Ibid., p. 38
24. subjective methods

ــون، طراحان چگونه  25. برايان لاوس
مى انديشند، ص 58.

26. concept
27. object
28. J. Darke, “The Primary 
Generator and the Design 
Process”, p. 38
29. impose
30. N. Cross, ibid, p. 79
31. subjective judgments
32. J. Darke, ibid, p. 43
33. a value Judgment
34. an article of faith
35. self-imposed
36. cognitive structures
37. ibid, p. 39 
38. conceptualization of a 
possible solution
39. A. Heylighen et al, 
“Walking on a Thin 
Line-Between Passive 
Knowledge and Active 
Knowing of Components 
and Concepts in 
Architectural Design”, p. 
216. 
40. primary ideas
41. organizing principles
42. P. G. Rowe 
43. برايان لاوسون، همان، ص 59.

طراحى و «روشى براى حل مسئله» ايجاد مى كنند.28 به تعبيرى 
ديگر آنچه كه طراحان در ابتداى فرايند حل مسئلة طراحى انجام 
مى دهند، جستجو و واردكردن29 يك ايده يا مولد اوليه و بنا به 
قول داركى «جنبة مهم مسئله» است كه محدوديت هاى مسئله 
مسئله  ممكن  راه حل  ماهيت  پيشنهاد  به  و  مى كند  تعريف  را 
منتهى مى شود.30 بنا بر اين مولد اوليه، به منزلة ايده، هدف، يا 
فكر ساده، عامل «آغازگر»، «ساختاردهنده»، و «هدايتگر» قوى 
در روند شكل  گيرى طرح است كه از طرف طراح براى تنظيم 
اين اساس،  كار مى رود. بر  به  راه حل  مسئله و اهداف  مرزهاى 
طراحى  خلاق  راه حل هاى  توسعة  در  كليدى  نقش  اوليه  مولد 

دارد.
را  خود  كار  طراحان  كه  دريافت  خود  تحقيقات  در  داركى 
در  بايد  كه  ملاحظاتى  و  عوامل  از  روشنى  و  كامل  فهرست  با 
روشى  دنبال  به  آن ها  بلكه  نمى كنند،  شروع  شود،  گرفته  نظر 
بالقوه  راه حل هاى  از  مجموعه اى  كردن  ساده  و  تقليل  براى 
هدف  يك  بر  آن ها  منظور  بدين  هستند.  مختلف  اهداف  و 
متمركز  مولدها  همان  يا  و  كوچك  اهداف  از  گروهى  يا  خاص 
يك  و  عقلانيت  محصول  و  نتيجه  آنكه  از  بيش  كه  مى شوند 
«قضاوت هاى  و  نظرات  اساس  بر  ارزشى  باشد،  منطقى  روند 
ذهنية31 طراح، مطرح مى شود.32 داركى در اينجا همچنين عبارت 
مى  برد.  كار  به  مولد  توصيف  براى  را  ارزشى»33  قضاوت  «يك 
عقلانى  قابل توجيه  است  ممكن  مولد  كه  هرچند  او  اعتقاد  به 
محدوديت هاى  و  معمار»34  اعتقاد  از  معمولاً «بخشى  اما  باشد، 
تحميل شده35 از طرف خود طراح است كه ضرورتاً صراحت ندارد. 
پس پيدايش مولدها نه بر اساس يك روند تحليلى، بلكه حاصل 
قضاوت ها، عقايد و تفسيرهاى شخصى طراح از مسئله است و 
از ساختار ذهنى طراح و تصور انتظام يافتة او از مسئلة طراحى 
كه  مى دهد  توضيح  باره  اين  در  داركى  چنان كه  مى آيد.  بيرون 
مولدها به منزلة ايده ها و اهداف اوليه، بخشى از «ساختارهاى 
و  ايده ها  اين  از  شدن  آگاه   با  طراح  هستند.  طراح  شناختى»36 

توسعة  و  ارزيابى  به  قادر  هستند،  بمولد  كه  ذهنى  ساختارهاى 
آن ها در صورت لزوم خواهد بود.37 بنا بر اين بر اساس تعريف 
داركى، شروع طراحى و مرحلة محدودكردن راه حل هاى طراحى 
از طريق يك مولد و يا تصورى از يك راه حل ممكن38، صورت 
مى گيرد، كه آن نيز از ساختارهاى ادراكى و ذهنى طراح و نظرها 

و قضاوت هاى شخصى او ناشى مى شود. 
كه  است  اين  برمى آيد  معمارى  مؤلفه هاى  بررسى  از  آنچه 
مؤلفه هاى خوب معمارى، مؤلفه هايى هستند كه با يك يا چند 
ايده يا مولد اوليه جنبه هاى مختلف را يكپارچه و ساختاربخشى 
مى كند. بنا بر اين ارزش مولدها در طراحى معمارى، مربوط به 
قابليت آن ها براى تلفيق و يكپارچه كردن جنبه هاى مختلف به 
يك طرح پيوسته و معنادار است.39 با توجه به نقش ساختارى 
مولدهاى اوليه، «شكل گيرى مولد» نيز، دستيابى به كليتى است 
كه بتواند عوامل و مؤلفه هاى مؤثر در شكل گيرى طرح را در بر 
گيرد و آن ها را در يك كل جمع كند. بر اين اساس«يكپارچگى» 
در  اوليه  مولدهاى  مهم  ويژگى هاى  از  مى توان  را  «كليت»  و 

طراحى بيان كرد.
مفاهيمى  سازمان دهنده»41  «اصول  يا  اوليه»40  «ايده هاى 
طرح  اولية  مولدهاى  توصيف  براى  رو42  و  لاوسون  كه  هستند 
ضمن  همچنين  لاوسون  است.43  برده  كار  به  آن  با  معادل  و 
تأكيد به عمل «قاب بندى»44 در فرايند طراحى كه شون مطرح 
كرده، معتقد است كه در اين مرحله، يعنى مرحله اى كه طراح 
راه حل  شكل گيرى  زمينة  مى كند،  كشف  را  مسئله  مهم  جنبة 
فراهم مى شود. او مفهوم «قاب ها»45 در بحث شون را معادل با 
ايده هاى سازمان دهندة روش و مولدهاى اولية داركى دانسته و 
آن ها را «اساس و جوهرة تفكر طراحى» و «قلب فرايند طراحى» 
مى داند.46 البته لازم به  ذكر است كه در مباحث مذكور كمتر به 
تعريف و تبيين ماهيت عوامل ساختاردهنده پرداخته شده است.

در يك جمع بندى كلى، با توجه به آنچه ذكر شد، مى توان 
«كليت  و  ايده،  فكر،  اوليه؛  مولد  كه  گرفت  نتيجه  چنين 
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ــخن پيرامون  ــون در س 44. دونالد ش
ــوص  خص در  ــى»،  تأمل ــل  «عم
ــئله  ــاختاربندى و فرمول بندى مس س
 (naming) «ــدن ــل «نامي از دو عم
در   (framing) ــدى»  «قاب بن و 
ــرد. به اعتقاد  فرايند طراحى نام مى ب
او در ناميدن، طراحان ويژگى هايى از 
ــئله را براى توجه انتخاب  فضاى مس
ــطوحى  ــد. اما در قاب بندىْ س مى كنن
از فضاى راه حل را شناسايى و كشف 
 .(N. Cross, ibid, p. 80) ــد مى كنن
ــاس او پيشنهاد مى دهد كه  بر اين اس
ــئلة  ــور فرمول بندى يك مس به منظ
ــل آن، يك طراح  ــى و براى ح طراح
بايد موقعيت طراحى را «قاب بندى» 
ــا و حدود  ــن معنا كه مرزه كند. بدي
ــخص كند، چيزهاى خاص  آن را مش
ــه را انتخاب  ــل توج ــات قاب و ارتباط
ــاختاردهنده را  ــك عامل س كند، و ي
ــدى را هدايت  ــاى بع ــه حركت ه ك
 N. Cross,)مى كند، وارد طراحى كند
 “Design Cognition: Results
 from Protocol and other
 Empirical Studies of Design
ــون براى  Activity”, p. 84). لاوس
تعبير «تأكيدگذارى  قاب بندى  فرايند 
ــه  ــى» (design focus) را ب طراح
 B. Lawson, What) ــرد  مى ب كار 

 .(Designers Know?, p. 91
45. frames
46. ibid, pp. 91-92

ــة  هم ــتراتژى  اس روش  ــن  اي  .47
طراحان نيست. تعدادى از آن ها قبل 
ــعى  ــراى توليد راه حل س ــلاش ب از ت
ــئله را به طور كامل  ــد كه مس مى كنن
ــف كنند و  ــل تعري از راه تجزيه وتحلي
 N. Cross, Designerly) ــد  بفهمن

.( Ways of Knowing, p. 79

يكپارچه»اى است كه طراح براى خود در ابتداى كار برمى گزيند 
مى دهد.  انجام  انتخاب  اين  تبع  به  را  بعدى  طراحانة  امور  و 
مولد اوليه به عنوان عامل آغازگر و ساختاردهندة طرح حاصل 
ارزش گذارى، تفسيرها، و نظرات شخصى طراح است، و بنا بر اين 
نقش مهم و كليدى در طرح معمارى و فرايند شكل گيرى آن 
دارد. مطالعات زيادى نشان مى دهند كه اغلب طراحان در مراحل 
پيش  راه حل  براى  مولدهايى  سمت  به  به سرعت  طراحى  اولية 
مى روند و آن ها يك ابزار براى كشف و تعريف مسئله و همچنين 
چنان  گاه  ساختاردهنده،  ايده هاى  اين  مى شوند.47  راه حل  توليد 
تأثير و نفوذى دارند كه در كل فرايند طراحى گسترش مى يابند 

و در راه حل نهايى نيز قابل رديابى هستند.

1. 3. موقعيت طراحى؛ منبع مولد اوليه
مطالعه و بررسى آثار معماران و نظرهاى آن ها دربارة آغاز فرايند 
طراحى، گوياى پايه گذارى و شروع طرح بر اساس فكر و هدف 
ساختاردهنده و يكپارچه اى است كه به شيوه هاى مختلف بروز 
مولدها،  از  استفاده  در  معماران  رويكرد  ديگر،  بيان  به  مى كند. 
متفاوت  مى شود،  ناشى  طراحى  مسئلة  از  طراح  ذهنيت  از  كه 
انواع  طراحى،  موقعيت  به  بسته  مختلف،  مؤلفه هاى  در  و  است 
فرم،  يك  مى تواند  اوليه  مولد  مى شود.  استفاده  اوليه  مولدهاى 
الگو، استعاره، مفهوم، شعر، خاطره، نظريه، و يا تركيبى از آن ها 
باشد. بنا بر اين مولدهاى اولية طراحى دامنة بسيار وسيعى دارند 
و دسته بندى هاى مختلفى براى آن ها مى توان قائل شد كه هر 

شيوة دسته بندى مبتنى بر رويكرد خاصى است. 
ايده ها  طراحى،  ايده هاى  از  مك گينتى  تيم  تقسيم بندى  در 
جوهرى50،  قياسى49،  ايده هاى  شده اند48:  تقسيم  گروه  پنج  به 
تقسيم بندى،  اين  در  ايده آلى53.  و  مسئله گشايى52،  استعاره اى51، 
موازى  ارتباط  و  شباهت  از  كه  است  ايده اى  قياسى»،  «ايدة 
مى آيد.  دست  به  ديگر  پديده اى  با  طراحى  موقعيت  از  وجوهى 
ذهن  در  طراح  است  ممكن  طراحى،  فرايند  در  ديگر،  بيانى  به 

خود شباهتى ميان مسئلة حاضر و مسئلة ديگرى كه قبلاً حل 
شده، بيابد. در اين صورت ضمن برقرارى رابطة عينى، راه حل 
قبلى در مسئلة جديد تداعى مى شود. «ايدة استعاره اى» همانند 
ايدة قياسى حاصل شباهت و ارتباط موازى بين دو چيز نيست، 
بلكه در حقيقت نوعى جابه جايى از موضوعى به موضوع ديگر با 
بهره گيرى از قوة تخيل است.54 «ايدة جوهرى»، از تعمق و تأمل 
در ذات و ريشة موضوع حاصل مى شود. «ايدة مسئله گشايى» 
هم با تمركز بر مباحث برنامه اى و عملكردى، شامل اهداف و 
نهايتاً «ايده آلى»،  و  مى آيد.  دست  به  مسئله،  محورى  نيازهاى 
سال ها  حاصل  و  طراح  ايده آل هاى  و  آرزوها  كه  است  ايده اى 
تجربه و ممارست او است و بيانية طراحى وى محسوب مى شود.
بر اساس تقسيم بندى آنتونيادس از راهبردهاى خلاقيت نيز، 
ايده ها به دو گروه تقسيم مى شوند: ايده هاى گروه اول، ايده هايى 
مصالح،  هندسه،  همچون  محسوسى  راهبردهاى  از  كه  هستند 
طبيعت، و هنرمندان ديگر حاصل مى شوند و گروه دوم ايده هايى 
استعاره،  همچون  نامحسوس  راهبردهاى  محصول  كه  هستند 

پارادوكس، و متافيزيك هستند.55
انصارى در پژوهش خود با تأكيد بر مولدهاى اولية طراحى 
عمل،  و  نظر  مواجهة  كانون  و  طرح  آغازين  نقطة  منزلة  به 
دسته بندى خود از مولدها را مستقل از مبانى شكل گيرى آن ها و 
تنها بر اساس «شيوة بروز مولدها» بيان كرده است. در پژوهش 
«عينى/  و  «مفهومى»  دستة  دو  به  اوليه  مولدهاى  مذكور 
مولدهاى  دسته بندى،  اين  در  مى شوند.  طبقه بندى  كالبدى» 
اولية مفهومى، معطوف به مواردى چون مفاهيم زيستى، بيانى، 
نمادين/ تمثيلى، فرمى/ احساسى، زبانى/ فلسفى، كاركردى، و 
بر  مبتنى  نيز  كالبدى  عينى/  مولدهاى  و  شده  دانسته  محيطى 
تطورى/  نمونه هاى  شامل  معمارى  و  غيرمعمارى  نمونه هاى 
فرمى/  ساختارى،  سياقى،  رفتارى/  احساسى،  فرمى/  تحولى، 
مفهومى، سبكى، هندسى، مبتنى بر سنت ساخت، كهن الگويى، 

و فرمى/ فضايى است.56
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ــيم بندى  48. تيم مك گينتى اين تقس
 (concept) ــراى واژة طرح مايه را ب
ــا  ــرادف ب ــرده و آن را مت ــرح ك مط
 architectural) ــارى ايده هاى معم
ــن  ــن، اي ــد. بنا بر اي ideas) مى دان
ــيم بندى را مى توان براى ايده ها  تقس
 T. McGinty,) و مولدها نيز قائل شد
 “Concepts in Architecture”,

 .(p. 223-235
49. analogies
50. essences
51. metaphors
52. direct responses and 
problem solving
53. ideals

ــة يونانى  54. واژة analogy از ريش
analogia به معناى نسبت و تناسب 
ــن  ــت و بنا بر اي (proportion) اس
ــبت ميان دو چيز بنا  بر شباهت و نس
ــود. واژة metaphor از ريشة  مى ش
يونانى metaphor به معناى انتقال 
ــه جابه جايى  ــت و ب (transfer) اس
ــوم از موقعيتى به  ــال يك مفه و انتق

موقعيت ديگر اشاره دارد. 
ــى. آنتونيادس،  ــك: آنتونى س 55. ن
در  ــش  آفرين ــارى:  معم ــاى  بوطيق
ــوس  محس ــاى  راهبرده ــارى،  معم
ــوى خلاقيت  ــه س ب ــوس  نامحس و 

معمارى.
56. حميدرضا انصارى، نسبت تئورى 
ــارى، ص  ــى معم ــل در طراح و عم

127 -108

دسته بندى هاى  و  تعاريف  طراحى  پژوهشگران  و  طراحان 
ديگرى نيز از چگونگى شكل گيرى ايده ها و انواع مولدهاى اوليه 
بيان كرده اند كه حاكى از گونا گونى مولدهاى اوليه است كه هر 
گونه، بسته به قابليت، ترجيحات، و طرح واره هاى ذهنى طراح به 

طريقى بروز مى يابند و شكل مى گيرند.
طراحان57  از  به دست آمده  اطلاعات  تحليل  و  مطالعات 
و  شكل گيرى  گوناگونى«روش هاى  وجود  با  كه  مى دهد  نشان 
بروز مولدها»، پيدايش مولدهاى اوليه به منزلة بخشى از فرايند 
با «موقعيت  مستقيم  ارتباط  در  مى توان  را  طراحى  موقعيت مند 
(شامل  طراحى  مسئلة  و  طراح  تعامل  در  كه  دانست  طراحى» 
دو مؤلفة موضوع و بستر طرح) ايجاد مى شود. و اين بدان معنى 
قياس،  استعاره،  همچون  يا روشى  عامل  از هر  طراح  كه  است 
اولية  مولد  نهايتاً  گيرد،  بهره  مولدها  يافتن  براى  غيره  و  شعر، 
مى گيرد.  شكل  طراحى  موقعيت  سه گانة  عناصر  ب اساس  او 
به طورى كه شكل گيرى مولدها بدون عنايت به اين مؤلفه ها 
شكل دهندة  مؤلفه هاى  بر اين اساس  بود.  خواهد  توجيه ناپذير 
مولدها و به بيانى دقيق تر منبع مولدهاى اوليه را در سه عامل 

مى توان  «طراح»  و  طرح»،  «بستر  طرح»،  اصلى«موضوع 
دسته بندى كرد (ت3). چنانچه لاوسون نيز سه منبع اصلى براى 
مولدهاى اوليه يا ايده هاى محورى را «برنامه»، «قيود بيرونى»، 

و «اصول راهنماى طراح» مى داند.58 
نمودار «ت 3»  در  طراحى  موقعيت  مهم  نقش  به  توجه  با 
طراح  آگاهى  و  دانش  مستلزم  را  مولدها  شكل گيرى  مى توان 
به  دانست.  طرح،  بستر  و  موضوع  شامل  طراحى،  موقعيت  از 
از  آگاهى  و  شناخت  بى هيچ  مولدها  شكل گيرى  كه  طورى 
بر اساس  ديگر،  سوى  از  نيست.  امكان پذير  طراحى،  موقعيت 
تعريف، مولدها از ساختار ذهنى و ادراكى طراح و از نظرات و 
قضاوت هاى شخصى طراح ناشى مى شود. بر اين اساس سؤالى 
طراحى،  فرايند  در  كه،  است  اين  مى شود  مطرح  اينجا  در  كه 
كدام نوع دانش و آگاهى از موقعيت طراحى است كه مربوط به 
ساختار ذهنى و شخصى طراح مى گردد و شامل ارزش گذارى، 
تفسيرها و باورهاى شخصى او مى شود و تنها متكى به روندى 
منطقى و تحليلى نيست. مقالة حاضر در ادامه، پاسخ گو به اين 

سؤال خواهد بود.

2. دانش شخصى در معمارى
2. 1. در آمدى بر دانش شخصى و وجوه آن

نيز  و  مهارت ها  اطلاعات،  از  انباشته شده اى  ذخيرة  دانش59، 
جريانى از تجربيات، ارزش ها، و نگرش ها است كه چهارچوبى 
براى قضاوت، بهره گيرى از تجربيات، و ديگر امور ذهنى فراهم 

مى كند60 و زيربناى همة فعاليت هاى شناختى انسان است.
دانش  نظام مند  بررسى  شاخة «شناخت شناسى»  فلسفه،  در 
يا  تحليل  مسئلة  است.  آن  حدود  و  انواع  نيز  و  آن  ماهيت  و 
تعريف دانش همواره يكى از مباحث دشوار و مورد اختلاف بين 
همچون  عواملى  است.  بوده  شناخت شناسى  حوزة  فيلسوفان 
جنبه ها  بودن  لايه  چند  و  دانش  مفهوم  پيچيدگى  و  گستردگى 
بيشتر  دقيق،  تعاريف  بيان  به جاى  كه  شده  باعث  آن  معانى  و 

ت 3. منابع مولدهاى اولية طراحى 
نديمى  حميد  مأخذ:  معمارى، 
«منابع  راد،  شريعت   فرهاد  و 

ايده پردازى معمارى»، ص 12.
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ــاد  ــى و فره ــد نديم ــك: حمي 57. ن
ــردازى  ايده پ ــع  راد، «مناب ــريعت  ش

معمارى».
58. در اين سه تايى، قيود بيرونى شامل 
ــتر و موقعيت پروژه  قيود مربوط به بس
ــداد و ابعاد فضاها،  ــت. برنامه به تع اس
ارتباط مطلوب ميان فضاها، و اتصال ها 
و مرزبندى هاى بصرى و صوتى لازم 
ــردى گوناگون  ــراى فضاهاى عملك ب
مربوط مى شود. اصول اولية طراحى نيز 
مجموعة نگرش ها، باورها، وارزش هاى 

طراحان دربارة طراحى است.
ــد بين دانش  ــاظ لغوى باي 59. از لح
 (science) ــم (knowledge) و عل
تفاوت قائل شد. از نظر رابطة منطقى 
ــش، مجموعة  ــوان گفت كه دان مى ت
ــبت به علم  ــر و كلى ترى نس جامع ت
ــه گونه اى  ــم مى تواند ب ــت و عل اس
آگاهى هاى  (همة  دانش  زيرمجموعة 

انسان) تلقى شود.
60. M. H. Zack, “Developing 
Knowledge Strategy”, p. 
126.
61. I. Nonaka, “A Dynamic 
Theory of Organizational 
Knowledge Creation” , p. 
15-17.
62. tacit (personal) 
knowledge
63. Michael Polanyi (1891-
1976)
64. M. Polanyi, “The 
Structure of Consciousness”, 
p. 221-222.

65. پولانى شكل گيرى نظرية خود را 
همچنين تا حد زيادى متأثر از نظرية 
 M. Polanyi, The) گشتالت مى داند

(Tacit Dimension, p. 6

مانند  شود؛  پرداخته  آن  گونه هاى  ميان  تمايز  تشخيص  به 
ميان  اين  در  صريح.  و  ضمنى  دانش  يا  رويه اى  و  بيانى  دانش 
با وجود تعريف انواع مختلف دانش، در كل مى توان دو ديدگاه 
بر  نخست  ديدگاه  داد.  تشخيص  دانش  دربارة  شناخت شناسى 
اما  دارد.  تأكيد  دانش  انسان  از  مستقل  و  ايستا،  مطلق،  هويت 
ديدگاه دوم، كه مربوط به نظريه هاى متأخرتر توليد دانش است، 
باورهاى  آن،  در  كه  مى داند  پويا  انسانى  فرايند  يك  را  دانش 
دانسته  موجه  كاملاً  حقيقت،  جستجوى  مسير  در  شخصى 
مستقيم  تجربة  و  فعال  مشاركت  با  دانش  نوع  اين  مى شوند.61 

شناسنده حاصل مى شود. 
كه  علم،  فلسفه  حوزة  در  دانش  مهم  نظريه هاى  جمله  از 
اساس بسيارى از پژوهش ها در حوزه هاى مختلفى همچون علوم 
انسانى و اجتماعى بوده است، «نظرية دانش ضمنى(شخصى)»62 
است كه مايكل پولانى63 آن را تبيين كرده است. او در اين نظريه 
پديدارشناسان  از  متأثر  فلسفى،  لحاظ  به  را  آن  شكل گيرى  كه 
قائل  انسان  براى  دانش،  بعد  دو  يا  نوع  دو  مى داند64،  وجودى 

است.65
پولانى با انتقاد از فلسفه هاى پوزيتيويست كه بر اساس آن ها 
حقيقت را در ارتباط با عينيت، قابل تبيين مى دانند و تأثير عقايد 
علم  هدف  نمى دانند،  مجاز  را  علم  در  فرد  شخصى  باورهاى  و 
مدرن، ايجاد يك دانش عينى66، تحليلى، و بى طرف را زير سؤال 
و  مى داند  مردود  را  عينى  مطلقاً  دانش  ايده آلى  پولانى  مى برد. 
به  و  است  جهان  از  بخشى  شناسنده  كه  نگاه  اين  بر  تكيه  با 
از  بعدى  مى كند،  شركت  دانش  كسب  فرايند  در  شخصى  طور 
دانش را تعريف مى كند كه آن را «دانش شخصى»67 يا «دانش 
ضمنى» مى نامد. او در مقابل دانش شخصى، دانش ديگرى به 
نام «دانش صريح»68 را دانش فرمول بندى شده69، دقيق، و عينى 
مطرح مى كند كه به ميزان بسيارى بر تئورى تكيه دارد تا تجربة 

حسى مستقيم و بلاواسطه.70
صورت  به  معمولاً  كه  دانش  از  آنچه  پولانى  اعتقاد  به 

مجموعه اى از متون نوشته شده و با فرمول هاى رياضى توصيف 
مى شود، تنها نوعى از دانش، تحت عنوان دانش صريح است، در 
حالى كه ما داراى نوعى از دانش فرمول بندى نشده، به نام دانش 
حاصل  دادن  انجام  و  طريق «تجربه»  از  كه  هستيم  شخصى، 
مى شود71 و مقدم بر دانش صريح است و پايه و ماية نبوغ علمى، 

هنرى و مهارت هاى هنرى، ورزشى، و فنى است. 
سخن دربارة ماهيت دانش شخصى با عبارت معروف پولانى 
كه «ما بيشتر از آنچه كه مى توانيم بگوييم، مى دانيم»72 شروع 
مى شود.73 در واقع همة مباحث مربوط به دانش شخصى بر اين 
تعريف از دانش با عنوان«دانشى بيش از آنچه كه مى توان گفت» 
استناد مى كنند. در اين تعريف، پولانى دانشى را معرفى مى كند 
كه «نا گفتنى»74 و «منحصر به  فرد» است. دانشى كه انتقال 
آن به شخص ديگر از طريق نوشتن يا به زبان آوردن مشكل 
است، جنبة فردى دارد و ريشة آن در تجارب فرد نهفته است. 
دانش شخصى شامل عوامل ناملموس از قبيل عقايد شخصى، 
ديدگاه هاى  و  گمان ها،  حدس ها،  بينش ها،  ارزش ها،  تفسيرها، 
شخصى است.75 بنا بر تعريف، دانش شخصى، دانش ساكن در 
ذهن، رفتار و ادراكات فرد است76 و خود را در اعمال انسان به 
شكل ارزيابى ها، ديدگاه ها، گرايشات، اعتقادات، و انگيزه ها نشان 
مى دهد.77 دانش شخصى، يك «اعتقاد و باور ذهنى»78 است كه 
فرد را در بيان مطمئن دربارة واقعيت يارى مى رساند.79 همين 
ويژگى دانش شخصى است كه آن را از دانش صريح، كه جنبة 

«عمومى»80 و عينى دارد، متمايز ساخته است.
ناگفتنى  دانش  شخصى  دانش  گذشت،  آنچه  اساس  بر 
است كه از مشاركت شخصى شناسنده در فرايند ادراك كسب 
و  حس  نقش  به  توجه  با  نيز  و  تعريف  اين  اساس  بر  مى شود. 
تجربه به منزلة مبتداى شناخت، ويژگى مهمى كه براى دانش 
شخصى مطرح مى شود، كسب آن از طريق «تجربه» است، به 
بيان ديگر، دانش شخصى عمدتاً به صورت تجربى و با درك 
مستقيم و برخوردهاى رودررو به دست مى آيد، كه در اين حالت 
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ــن  ــى اي ــش عين ــور از دان 66. منظ
ــتقل از  ــه متعلق دانش، مس ــت ك اس
ــراى همه  ــاهده كننده و ب ــن مش ذه
ــك: محمود  ــد (ن ــاهده باش قابل مش
ــى،  ــم خداپناه ــى و محمدكري ايروان

روان شناسى احساس و ادراك). 
ــى غالباً با نام  ــة دانش پولان 67. نظري
ــود  نظرية دانش ضمنى خوانده مى ش
ــا توجه به  ــت كه ب و اين در حالى اس
وجه شخصى آن و جايگاه مهم عقايد 
و باورهاى شخصى در اين نوع دانش، 
پولانى در كتاب دانش شخصى (1962) 
ــت عنوان دانش  ــش ضمنى تح از دان
ــخصى نام مى برد. در نوشتار حاضر  ش

ــه نزديكى واژة  نيز با توجه ب

تعبيرى  به  مى كند.  دريافت  نيز  را  حسى  كيفيت هاى  شخص 
تجربة انسان، اساس دانش شخصى است. 

تأكيد  و  توجه  آن  بر  كه  شخصى  دانش  مهم  جنبه هاى  از 
هدف  پولانى  اعتقاد  به  است.  آن  معنايى»  «كاركرد  مى شود، 
اصلى ساختار فرايند دانستن شخصى، ادراك كل معنادار از اجزا 
است. بدان معنا كه در فرايند دانستن شخصى، فرد با تكيه بر 
اجزا و عبور از آن ها، معنى مشترك يا كل معنادارى را درك و 
خارج  توجه  كانون  از  اجزا  فرايند،  اين  طى  كه  مى كند  دريافت 
مى شود و فرد با اتكا بر آنها به كل توجه مى كند. در واقع در 
اين فرايند، فرد، به كل هاى معنادار81 و يكپارچه اى از اجزا دست 
مى يابد. اين كليت معنادار، مابه ازاى مفهومى82 هر پديده است 
كه در ذهن فرد شكل مى گيرد. بنا بر اين بعد شخصى دانش، 
از  «كليت»  و  «يكپارچگى»  و  است83  معنادار  كل هاى  شامل 

ويژگى هاى مهم آن به شمار مى رود.
يكپارچه،  ادراكى  شخصى؛  دانش  كلى  جمع بندى  يك  در 

شخصى  باورهاى  و  تفسيرها،  نگرش ها،  بر  مشتمل  و  معنادار 
اين  است.  فعال  بشر  غالب  و  پايه  دانش  كه  است  پديده ها  از 
نوع دانش نه از روندى منطقى و تحليلى، بلكه از طريق تجربة 
به  مى شود،  حاصل  واقعيت  اجزاى  درونى سازى  با  و  مستقيم 
طورى كه اجزاى درونى شده، در حكم امتداد اعضاى بدن انسان، 

وسيلة شناسايى محيط قرار مى گيرند.
از  سخن  وقتى  اوقات  اكثر  در  اينكه،  آخر  ذكر  قابل  نكتة 
آن  مهارتى  و  عملى  بعد  تنها  مى آيد،  ميان  به  شخصى  دانش 
مى شود  متبادر  ذهن  به  ساز  نواختن  و  رانندگى  مهارت  مثل 
ضمن  پولانى  كه  است  حالى  در  اين  مى كند.  توجه  جلب  و 
ماهرانه»،  دادن  «انجام  با  «دانستن»  ساختار  دانستن  يكسان 
و «مهارتى»  بعد «شناختى»  دو  بر  مشتمل  را  شخصى  دانش 
مى شمارد.84 به نحوى كه به طور مثال، توانايى تشخيص گونه ها 

را مربوط به بعد شناختى دانش شخصى مى داند.

انواع دانش طراحىصاحب نظر
بايزيت

 (N. Bayazit, "Designing: Design knowledge: Design Research:
Related Sciences", pp 121-136).

- (procedural knowledge) دانش رويه اى
(normative knowledge) دانش هنجارى

دانش بيانى
(declarative knowledge)

زايسل 
(B. Lawson, “What designers know”, p. 14) 

دانش اكتشافى تسهيل كنندة تصويرپردازى
(heuristic catalyst for imaging)

دانش پيش گو
(predictive knowledge) 

رزنمن، جيرو و آكسمن
 (M. A. Rosenman, J. S. Gero, R. E. Oxman, “What’s in case: the use of

case bases, knowledge bases and data bases in design”, p. 2-3)

دانش خاص (موردى) 
(specific (case) knowledge)

دانش عمومى (گردآورى شده)
(general (compiled) knowledge)

وايسر 
 (W. Visser, “Use of episodic knowledge and information in design

problem solving”, p. 171-187)

دانش اپيزوديك
(episodic knowledge)

دانش انتزاعى (عام)
(abstract (general) knowledge)

لاوسون
 (B. Lawson, ibid, p. 95-104)

دانش تجربى
(experiential knowledge)

دانش نظرى
(theoretical knowledge)

وينود گوئل 
(V. Goel, “Dissociation of Design Knowledge”, p. 221)

دانش بيان ناشدنى (رويه اى)
(inarticulate (procedural) knowledge)

دانش قابل بيان (صريح)
(articulate (explicit) knowledge)

ت 4. جدول انواع دانش طراحى، 
مأخذ: نگارندگان.
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ــه مفهوم  ــخصى ب  دانش ش
ــدگان، از واژة دانش  ــر نگارن مورد نظ

شخصى استفاده شده است.
68. explicit knowledge
69. formulated
70. Op cit, Personal 
Knowledge: Towards a Post-
Critical Philosophy, p. 4.
71. Op cit, The study of Man, 
p. 12.
72. We know more than we 
can tell.
73. Op cit, The Tacit 
Dimension, p. 4.

ــى و نيز بر  ــار پولان ــا بر اظه 74. بن
ــاس منابع معتبر، دانش شخصى،  اس
ناگفتنى با كلام است نه بيان نشدنى.

75. نك:
I. Nonaka & H. Takeauchi, 
The Knowledge-Creating 
Company: How Japanese 
Companies Create the 
Dynamics of Innovation; 
M. Polanyi, The Tacit 
Dimension. 
76. C.N.G. Dampney et 
al, “The Meaning of Tacit 
Knowledge”, p. 3.
77. K.U. Koskinen & H. 
Vanharanta, “The Role 
of Tacit Knowledge in 
Innovation Processes of Small 
Technology Companies” , p. 
57-64.

2. 2. دانش شخصى در فرايند طراحى معمارى 
جايگاه  به  توجه  با  است.  دانش محور  فعاليت  يك  طراحى 
طى  طراح  كه  دانش  از  انواعى  طراحى،  فرايند  در  دانش  مهم 
سوى  از  دوگانه هايى  قالب  در  مى برد85،  كار  به  طراحى  فرايند 
صاحب نظران حوزة طراحى مطرح شده است كه به نمونه هايى از 
اين دوگانه ها به طورخلاصه در جدول «ت 4» اشاره شده است.
بررسى انواع دانش طراحى كه به چند مورد آن ها در جدول 
«ت 4» اشاره شده، نشان مى دهد كه در طراحى معمارى، عمدتاً 
به دو گونه دانش رجوع مى شود. دانش نوع اول كه با عناوين 
مختلفى همچون دانش عام، دانش نظرى، و دانش بيانى ناميده 
معمارى  به  مربوط  رمزگذارى شدة  و  مكتوب  دانش  مى شود، 
و  دارد  كمى  بعضاً  و  تحليلى  جنبة  كه  است  طراحى  فرايند  و 
در  جزئى  و  دقيق،  علمى،  اطلاعات  از  مجموعه اى  صورت  به 
اختيار طراح است. اين بخش از دانش طراحى، دانش ملموس و 
قابل انتقال به ديگران است كه به صورت مدارك و جداولى از 
اطلاعات، فرمول ها، و استانداردها بيان مى گردد. اين نوع دانش، 
شناسندة  آن،  در  كه  است  علمى  مرسوم  روش شناسى  حاصل 
چيزى بيش از يك مشاهده گر دور و منفعل نيست. و اما دانش 
نوع دوم كه دانش اپيزوديك، دانش خاص و يا دانش تجربى نيز 
ناميده مى شود، دانشى است منحصر به فرد كه از طريق تجربة 
مستقيم به دست مى آيد. به اعتقاد دونالد شون، اين نوع دانش 
عمدتاً شخصى است و با تمرين و انجام كار كسب مى شود. اين 
نوع دانش، كه انتقال كلامى آن به ديگران تا مرز ناممكن دشوار 

است، نقش مهمى در فعاليت حرفه اى و مهارت ها دارد.
كسب  فرايند  در  طراح  فعالى  شناسندة  نقش  به  توجه  با 
است،  پديدارشناسانه86  رويكردى  حاصل  كه  دانش،  دوم  نوع 
نگرش ها، باورها، و تفسيرهاى87 شخصى او نيز جايگاه خاصى 
در فرايند طراحى مى گيرد. چنانچه به اعتقاد گومز در ساية نقد 
دانش  كه  شد  ايجاد  نگرش  اين  معمارى،  در  پديدارشناسانه 
از  مهم تر  بلكه  مكانيكى،  و  انتزاعى  اصول  در  نه فقط  معمارى 

دارد.  ريشه  نيز  چيزها  تجربة  از  حاصل  بازنمايى هاى  در  آن، 
هرمنوتيك  به  مربوط  آن  ريشة  كه  نگاه  نوع  اين  با  درحقيقت، 
باورهاى  و  تفسيرها  همراه  دانش  ارزش  است،  بيستم  قرن 
شخصى در معمارى افزايش و در عوض ارزش دانش عينى و 

علمى كاهش يافت.88 
با توجه به دو نوع دانش طراحى معمارى كه ذكر شد و با 
طراحى  فرايند  در  پولانى،  شخصى  دانش  نظرية  با  آن  تطبيق 
نوع  دو  اين  داد.  تشخيص  مى توان  را  دانش  نوع  دو  معمارى 
:دانش شخصى» در طراحى معمارى  دانش «دانش صريح» و 
است.89 اين دو نوع دانش در ادبيات مربوط به طراحى با هم و در 
كنار هم ظاهر مى شوند. به همين سبب، دانش طراحى معمارى 
را  دانش  بعد  دو  هر  كه  ناميد  بينابينى»90  «دانش  مى توان  را 

شامل مى شود (ت 5). 
ماهيت طراحى، يكى از پيچيده ترين مهارت هاى انسان، كه 
كه  شده  موجب  است،  بدساختار  و  باز  مسائل  حل  به  معطوف 
«تفسيرهاى  و  شخصى  دانش  بر  مبتنى  بيشتر  طراحى  فرايند 

ذهنى»91 طراح از موقعيت طراحى باشد.92 
بر اساس تعريف، دانش شخصى طراحى، دانش نامكتوب و 
فرمول بندى نشده اى است كه طراح آن را نه از طريق آموزش و 
مطالعة كتب و مجلات، بلكه به طور شخصى كسب كرده است. 
و  طراحى  از  فرد  به  منحصر  و  ناگفتنى  دانشى  دانش،  نوع  اين 
عوامل مؤثر بر آن است. درواقع ذهن طراحان در فرايند طراحى، 
از  آن ها  ادراكى  و  عملى  تجارب  از  حاصل  پيش زمينه هاى  با 
اساس  بر  و  مى گردد  بارور  تجربه شده  نمونه هاى  و  موقعيت ها 

ت 5. انواع دانش طراحى معمارى، 
مأخذ: نگارندگان.
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78. intellectual 
commitment
79. M. Polanyi, Personal 
Knowledge: Towards a Post-
Critical Philosophy, p. 59- 61.

 (public) ــى واژة عمومى 80. پولان
(personal) ــخصى ــل ش را در مقاب

به كار مى برد.
81. meaningful wholes
82. conception 
83. M. Polanyi, ibid, p. 57

84. براى مطالعة بيشتر در مورد ابعاد 
دانش شخصى نك:

(M. Polanyi, “Sense-Giving 
and Sense-Reading”, p. 
182-183; op cit, The Tacit 
Dimension, p. 7.
85. N.  Bayazit, “Designing: 
Design Knowledge: Design 
Research: Related Sciences”, 
p. 122.

ــو در  ــك س ــى از ي 86. پديدارشناس
ــى بر  ــارة مبتن ــر دوپ ــا تفك ــل ب تقاب
ــت، چرا كه  ــوژة دكارتى اس ابژه و س
ــا چيزها،  ــه در مواجهه ب ــان را ن انس
ــار و همراه آن ها مى يابد   بلكه در كن
ــل علوم طبيعى  ــو، مقاب ــر س و از ديگ
ــرض تحليل را  ــت كه ابژة در مع اس
ــدا مى كند و  ــى آن ج ــة كيف از زمين
ــات علمى فرو  ــب جهان انتزاع در قال
ــانه  ــت پديدارشناس ــد. رهياف مى كاه
ــورت آگاهانه يا  ــه ص ــارى ب در معم
ــرى  ــان معاص ــزد طراح ــه ن ناآگاهان

همچون تادائو آندو، استيون 

دانش شخصى حاصل از آن طراحى مى كنند.
پژوهشگران و طراحان بسيارى، دانش شخصى و يا دانش 
مطالعه و بررسى كرده و  فرايند طراحى را  مبتنى بر تجربه در 
هركدام واژه هاى مختلفى براى آن به كار برده اند. به طور مثال 
«دانش اپيزوديك» و «دانش تجربى» عناوينى هستند كه وايسر 
و لاوسون مطرح كرده اند. شون نيز دانش طراحى را «دانستن در 
عمل»93 تعريف مى كند كه از طريق طراحى آشكار مى شود. در 
هريك از اين پژوهش ها، به صورتى به تبيين دانش تجربى و 
شخصى وارده از طرف طراح به موقعيت طراحى، پرداخته شده 
است، به طورى كه در بعضى از آن ها به بعد عملى و مهارتى 
آن  شناختى  و  نظرى  بعد  به  ديگر  برخى  در  و  شخصى  دانش 

توجه شده است. 
بعد  دو  به  آن  وجوه  و  شخصى  دانش  به  مربوط  بخش  در 
نظر  در  با  شد.  اشاره  شخصى  دانش  «شناختى»  و  «مهارتى» 
مى توان  آن  را  معمارى،  در  هنر  و  علم  تركيبى  ماهيت  گرفتن 
شناختى  حوزة  به  هم  و  دانست  متعلق  مهارت ها  حوزة  به  هم 
شخصى  دانش  شناختى  و  مهارتى  بعد  دو  تعميم  با  ادراكى.  و 
از  بخشى  كه  گرفت  نتيجه  چنين  مى توان  معمارى،  حوزة  به 
دانش شخصى طراح در فرايند طراحى، دانش رويه اى و دانش 
آن  مى توان  كه  است  طراحى  مهارت هاى  به  مربوط  ناگفتنى 
مهارت هايى  دانست.  طراحى»  شخصى  دانش  مهارتى  را «بعد 
مثل ايده يابى ، ترسيم، ارائه و مديريت از جنس اين نوع دانش 
هستند. بخش ديگر دانش شخصى طراح به ادراك كليت معنادار 
و  حضور،  تجربه،  كمك  با  طراح،  كه  دارد  اشاره  يكپارچه اى  و 

درونى سازى اجزا و عوامل مؤثر در طراحى، به بيان دقيق تر از 
شناختى  را «بعد  آن  مى توان  و  مى كند  طراحى كسب  موقعيت 

دانش شخصى» طراحى دانست (ت6). 

2. 3. دانش شخصى از موقعيت طراحى
از  زنجيره اى  نتيجة  و  موقعيت مند»  «فعاليت  يك  طراحى 
ديگر،  بيانى  به  است.  خاص  موقعيت  يك  در  تصميم گيرى ها 
صورت  خاص  موقعيت  يك  در  مسئله گشايى  فعاليت،  اين  در 
فرد»94  به   منحصر  «جهان  يك  را  آن  شون  كه  مى پذيرد 

مى نامد.95 
موقعيت طراحى كه با موضوع و بستر طرح مشخص مى شود، 
جايگاه مهمى در روند شكل گيرى و توسعة طرح دارد. موضوع 
عملكردها،  يعنى  كاركردى  ويژگى هاى  دربردارندة  طراحى، 
فعاليت ها، حوزه بندى و نظام96 آن ها، فضاها و ارتباطات آن ها، 
مقياس،  و  هندسه  فرم،  شامل  ساختارى  و  شكلى  ويژگى هاى 
و  ذهنى  كيفيت هاى  شامل  معنايى  ويژگى هاى  همچنين  و 
احساسى مورد انتظار است. بستر طرح نيز دربردارندة ويژگى هاى 
كلى شامل اقليم و فرهنگ و ويژگى هاى موردى شامل هندسه، 

توپوگرافى، و هم جوارى ها است. 
در خصوص شناخت و ادراك موقعيت طراحى، دو رويكرد 
مهم قابل جستجو است. در رويكرد اول كه «رويكرد عقلانى» 
حاصل  طراحى،  موقعيت  به  مربوط  دانش  مى شود،  ناميده  نيز 
است.  بستر  و  موضوع  به  عينى  و  علمى  نگاه  و  تجزيه وتحليل 
در اين روش، موقعيت طراحى به منزلة يك موضوع شناخت، از 
سوى طراح در جايگاه فاعل شناسنده، از بيرون ادراك مى شود. 
تجويزى  روش  به  مى توان  رويكرد،  اين  مثال هاى  جمله  از 
فرم97  تركيب  بر  يادداشت هايى  كتاب  در  الكساندر  كريستوفر 
از  بسيارى  در  موضوع  با  برخورد  نوع  اين  امروزه  كرد.  اشاره 
دفاتر طراحى و همچنين آتليه هاى آموزش طراحى نيز مشاهده 
ت 6. ابعاد دانش شخصى طراحى مى شود، به طورى كه موقعيت طراحى با روش علمى و عينى 

معمارى، مأخذ: نگارندگان.
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ــر زومتور مكتب  ــال و پيت  ه
ــيار تأثيرگذارى بوده است  فكرى بس
ــما، معمارى و  ــى پالاس (نك: يوهان

ادراكات حسى).
ــى  پديدارشناس و  ــم  پوزيتيويس  .87
ــى  ــف شناخت شناس ــب مخال دو قط
ــا تلاش هايى  ــتند. در طى قرن ه هس
ــن دو قطب  ــاد ارتباط بي ــراى ايج ب
ــاد ارتباط بين  ــد. گادامر ايج انجام ش
ــف عمليات  ــب را با تعري اين دو قط
ــا عنوان  ــش ب ــب دان ــى در كس اصل
 (interpretation) ــير»  «تفس
ــد. او چنين مى گويد  ــنهاد مى ده پيش
ــير يك فعاليت دوگانه است.  كه تفس
بدان معنا كه تفسير، هم آشكاركنندة 
چيزى است كه خود چيز به آن اشاره 
ــى» ناميده  ــير عين ــد و «تفس مى كن
ــبت دادن  ــن نس ــود و همچني مى ش
ارزش توسط شخصى به چيزى است 
كه «تفسير شخصى» ناميده مى شود. 
ــت طراحى عمل  ــاس فعالي بر اين اس
ــتلزم تفسير عينى و  تصميم گيرى مس
ــت و در معمارى، منظور  شخصى اس
ــخصى طراح از  ــير، تفسير ش از تفس
 K. :ــك ــت (ن ــى اس ــت طراح موقعي
 Dorst, “On the Problem of
 Design Problems-Problem
 Solving and Design

 .Expertise”
88. A.P. Gomez, 
“Introduction to 
Architecture and the Crisis 
of Modern Science”, p. 467- 
469.

ــش را مى توان  ــوع دان ــن دو ن 89. اي
ــتن در معمارى  حاصل دو روش دانس
دانست: نخست، روش منفعل و علمى 

ــش انتزاعى،  ــه در آن، دان ك

بررسى و مطالعه مى شود. در اين رويكرد، ادراك طراح از موقعيت 
طراحى، دانشى قابل بيان، عمومى، خودآگاه، و تحليلى است.

رويكرد  طراحى،  موقعيت  شناخت  در  ديگر  رويكرد 
پديدارشناسى است كه طراح نه در مواجهه با موقعيت طراحى، 
علوم  از  رويكرد،  اين  مى شود.  ديده  آن  همراه  و  كنار  در  بلكه 
طبيعى نيز متمايز است، چرا كه در علوم طبيعى موضوع مطالعه 
از زمينة كيفى آن جدا و در قالب محدود آزمون علمى بررسى 
مى شود. در اين رويكرد موقعيت طراحى بر اساس تجربه و نقش 
محورى خود طراح شناخته مى شود، نه با شيوه هاى رايج علمى 
و تحليلى. به اعتقاد شون، طراحان يك موقعيت طراحى دشوار 
را با تنظيم مرزهاى آن و گزينش عوامل و ارتباطاتى خاص، كه 
مى كنند.  «قاب بندى»  مى دهد ،  موقعيت  آن  به  انسجام  نوعى 
بنا بر اين طراح، با موقعيت طراحى نوعى «گفتگوى تأملى»98 

دارد كه نشانگر ارتباط خاص طراح با موقعيت طراحى است.99
بر اساس نظرية پولانى از دانش شخصى، بخشى از دانش 
بر  تكيه  با  طراح  كه  است  دانشى  طراحى،  موقعيت  به  مربوط 
و  قبلى  تجربه شدة  مكان هاى  و  معمارى  مصاديق  از  آگاهى 
درونى كردن آن ها به تدريج و در طول زندگى كسب كرده است. 
اين نوع دانش و آگاهى كه در نوشتار حاضر تحت عنوان «دانش 
شخصى از موقعيت طراحى» ناميده شده است، ادراكى يكپارچه، 
معنادار، منحصر به فرد، و  بيان ناشدنى از موقعيت طراحى است، 
كه شامل تصورات، عقايد، باورها، و تفسيرهاى شخصى طراح 
از  «بخشى  را  شخصى  دانش  اين  كاف100  دانا  مى شود.  نيز 
ناگفته101  مفروضات  شامل  كه  مى كند  تعريف  طراحى»  دانش 
است.  صريح  دانش  از  مهم تر  و  طراح  شخصى  تفسيرهاى  و 
اين «تفسير شخصى» طراح همان است كه كيز دورست فرايند 
طراحى را يك عمل تصميم گيرى و مستلزم آن مى داند.102 ايوار 
هلم نيز در پژوهش خود ضمن تأكيد بر نقش ارزش ها، باورها، 
و  عامل  را  شخصى  دانش  طراحى،  در  شخصى  قضاوت هاى  و 

مبناى آن ها بيان مى كند.103

نتيجه گيرى
با عنايت به تقسيم بندى دانش طراحى به دو گونة دانش صريح 
و شخصى، با بررسى وجوه دانش شخصى از يك سو و وجوه 

مولدهاى اوليه از سوى ديگر، نتايج زير را مى توان بيان كرد:
ــائل باز،  ــى طراحى به مثابه يك مهارت حل مس پيچيدگ  ـ  
ــدود آن ها هيچ گاه به  ــاختار، و غامض كه وجوه و ح بدس
ــت، ناگزير موجب  ــايى علمى نيس طور كامل قابل شناس
ــخصى مى شود. شايد به دليل آنكه  ابتناى آن بر دانش ش
منشأ مولدهاى طراحى ساختارها، الگوها، و ادراكات ذهنى 
و شخصى طراح است، مرحلة شكل گيرى مولدها بيش از 

مراحل ديگر طراحى از دانش شخصى تأثير مى  پذيرد.
ــت معنادار و  ــت طراحى؛ كلي ــخصى از موقعي ــش ش دان  ـ  
ــه و حضور طراح  ــه در جريان تجرب ــت ك يكپارچه اى اس
ــدار مى گردد و در  ــرح بر او پدي ــتر ط در مصداق ها و بس
ــد كه از  ــوى ديگر، بيان ش ــكل مى گيرد. از س ذهن او ش
ــارز مولدهاى اوليه همه جانبه بودن و  جمله ويژگى هاى ب
كليت آن ها است. بنا بر اين مى توان چنين نتيجه گرفت 
ــخصى از كليت يكپارچة موقعيت طراحى با  كه دانش ش
ــبتى معنادار دارد .  ــت كلى و يكپارچة مولد اوليه نس طبيع
اين دانش قابليت آن را دارد كه در شكل گيرى مولد اوليه 

مؤثر واقع شود. 
ــور طراح از  ــاس تعريف داركى، از تص ــد اوليه بر اس مول  ـ  
ــت. بر اين اساس  ــئلة طراحى و راه حل ممكن آن اس مس
ــراح از موقعيت طراحى  ــأ مولد، در ذهنيت ط منبع و منش
ــت. دانش شخصى هم بر اساس تعريف، تصور  نهفته اس
ــت كه از پديده در ذهن فرد شناسنده شكل  و ذهنيتى اس
ــود پذيرفت كه دانش شخصى  مى گيرد. بنا بر اين مى ش
ــور و ذهنيتى طراح از  ــى، به منزلة تص ــت طراح از موقعي
ــتر طرح، مى تواند منشأ شكل گيرى مولدها  موضوع و بس

باشد.
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ــلاح  اصط ــه  ب و  ــى  تحليل  
آكادميك حاصل مى شود. و دوم، روش 
ــازنده گرا (constructivist) كه در  س
ــه و عمل  ــق تجرب ــش از طري آن، دان
حاصل مى شود. در اين حالت طراح يك 
عمل كنندة فعال است و دانش از طريق 

قرارگيرى در موقعيت كسب مى شود.
ــى  بينابين ــش  دان ــوان  عن  .90
 (intermediate knowledge)
 Wong,) ــگ  وان و  ــف  رادكلي از 
 W.L.P. & D.F. Radcliffe. “The
 Tacit Nature of Design
ــت.  ــده اس ”Knowledge) گرفته ش
اين دو پژوهشگر بر اساس پيشنهادى 
 Leonard et al , “The Role of)
 Tacit Knowledge in Group
”Innovation) كه درجه هاى مختلف 
ــكارگى (explicitness) و ضمنى  آش
ــان  ــودن (tacitness) دانش را نش ب
مى دهد، دانش مربوط به مهارت هايى 
مثل شنا را كه شامل هر دو بعد دانش 

هستند، دانش بينابينى مى نامند. 
91. subjective 
interpretation
92. K. Dorst, ibid, p. 6.
93. knowing in action
94. unique universe of one
95. D. Schon, “Designing: 
Rules, Types and Worlds”, 
p. 181.

ــا در  ــله مراتبى از فعاليت ه 96. سلس
پيوند با هم نظام هاى فعاليت را ايجاد 

مى كنند.
97. Notes on the Synthesis 
of Form.
98. reflective conversation

ــخصى از موقعيت طراحى، طبق تعريف، شامل  دانش ش  ـ  
تفسيرها، باورها، و ديدگاه هاى شخصى طراح و متكى بر 
ترجيحات و داورى هاى فردى اوست. از سوى ديگر، بيان 
ــتقراء از اطلاعات حاصل نمى شوند،  شد كه مولدها با اس
بلكه بر باورها و ارزش هاى مورد نظر طراح استوار هستند 
ــوند. بنا بر اين، آشكار  ــاختار ذهنى او ناشى مى ش و از س
ــا ماهيت  ــخصى قرابت زيادى ب ــش ش ــود كه دان مى ش

مولدهاى اوليه دارد و مى تواند در شكل گيرى آن ها نقش 
داشته باشد.

و كلام آخر آنكه: با توجه به جايگاه مهم دانش شخصى در 
محيط هاى  در  كه  مى رسد  نظر  به  اوليه،  مولدهاى  شكل گيرى 
«بهره گيرى  با  بتوان  طراحى،  آمورش  در  خصوصاً  و  حرفه اى 
شكل گيرى  براى  مناسبى  بستر  شخصى»،  دانش  قابليت  از 

مولدهاى اوليه در نقطة شروع طراحى فراهم كرد. 
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